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 جمعی از پرسنل نیروی هوایی با انجام رژه و 
خواندن سرود در مقابل امام خمینی)ره(، با انقلاب 

و رهبر آن اعلام همبستگی کردند. / روز نیروی 
هوایی

شریف امامی که از طرف دادستانی 
ممنوع الخروج شده بود، از کشور گریخت.

قره باغی، ارتش را از دخالت در سیاست برحذر 
داشت.

طرفداران قانون اساسی در سالن بدمینتون 
امجدیه اجتماع کردند.

درویش نشود کسی که میانه روی کند.
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علیرضا رأفتی -   مردم از هر گوشه ای از شهر و خارج  شهر خودشان 
را آن روز رسانده بودند به بهشت زهرا. این را نیاز نیست خبرنگارها 
بگویند. عکس ها را هم که نگاه کنی متوجه می شوی دکتر و مهندس 
و کشاورز و چوپان از شهر و روستا یک جا با هم جمع شده اند که رهبر 
انقلاب شان را ببینند. اگر از مردم روستایی که کیلومترها پا برهنه راه 
آمده بودند می پرسیدی رهبر انقلاب چه گفت؟ بیشترشان یک جمله 

را خوب به خاطر داشتند: »من توی دهن این دولت می زنم.« 
روزها می گذشت و مردم منتظر بودند که رهبر انقلاب توی دهن دولت 
بزند و دولت تعیین کند. البته زیاد نگذشت از آن سخنرانی که بنای 
دولت موقت گذاشته شد و مهندس بازرگان به نخست وزیری این دولت 
رسید. امام همان جا در دبستان علوی وقتی داشت حکم مهندس بازرگان 
را به دستش می سپرد در ادامه مراسم و طی خطابه ای که در حمایت 
از دولت موقت ایراد کرد به بختیار و دولت نیمه جانش اخطار داد که 
دولت موقت را بپذیرند و مانعی برایش ایجاد نکنند. آن روزها دیگر 
بساط مستشاران آمریکایی نیز برچیده شده بود و بعد از ناامیدی از بقای 
پهلوی کوله بارشان را از ایران جمع کرده و رفته بودند اما بختیار که به 
شاهش قول داده بود حکومت را برایش حفظ کند به هر قیمتی هنوز 
 کوتاه نیامده بود و تکیه بر نیروهای مسلح و ارتشی داشت که هنوز 

کم و بیش تحت فرمانش بودند.
اما روز نوزدهم بهمن 57 اتفاقی افتاد و دیداری در مدرسه رفاه رقم خورد 
که پایه های دولت شکننده بختیار را بیش از پیش لرزاند؛ دیداری که 
یکی از باشکوه ترین قاب های انقلاب از آن برداشته شده است. دیدار 
نظامیان نیروی هوایی با رهبر انقلاب. در این روز که حالا روز نیروی 
هوایی نامگذاری شده، نیروی هوایی ارتش ایران با رهبر انقلاب بیعت 

کرد و به رودخانه انقلاب پیوست.
دو سال بعد در دومین روز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران همان نظامیانی 
که از طلایه داران بیعت نظامیان با انقلاب بودند در حمله ای گسترده به 
آسمان عراق رویای صدام حسین از اوضاع در هم ایران پس از انقلاب 
را آشفته کردند و پس از آن در هشت سال دفاع مقدس حماسه های 

غریبی را رقم زدند.

و شمایلی  تاریخ شکل  ادوار  تمام  در  شاهان 
یکسان دارنــد. چه مثل شاهان زندی خود را 
وکیل رعایا بخوانند و در عیان و نهان به خواص 
و عوام بگویند که من خادم و نماینده مردمم و 
آمده ام که برایشان یک زندگی بهتر بسازم، چه 
مثل شاهان قاجاری خود را سایه خدا بخوانند و 
رعایا را بنده و نوکر خود بدانند. هر چه باشند 
و هر ردایی که روی دوش خود بیندازند، یک 
چهره دارند و آن همان است که مجسمه ها از 

آنها  به مردم نشان می دهند.
این که شاهان از قدیم دوست داشته اند از خود 
مجسمه بسازند و در میدان های بزرگ شهر بگذارند، 
رسمی است که درحقیقت مشخص نیست نیت 
درونی ازآن چه بوده است یا صریح تر این که آدم 
باید در مسند قدرت باشد تا بداند در آن سری که 
تاج رویش سنگینی می کند چه می گذرد. هر چه 

باشد مجسمه تمام آن هیبتی است که شاه می خواهد 
مردم درگذر از او ببینند. معمولا مجسمه  شاهان 
در ابعاد بسیار بزرگ تری از جثه انسانی خودشان 
ساخته می شود و مجسمه سازها همه تلاش شان را 
می کنند که هیبتی مهیب تر ازآنچه واقعا هست 
را به نمایش بگذارند. تا اینجای قصه همه چیز 
سر جایش است و مردم کوچه و بازار هیبت مهیب 
شاه را هرروز جلوی خودشان می بینند اما وقتی 
آن  که  می دهد  نتیجه عکس  مهیب سازی  این 

هیبت با خواری روی زمین بیفتد.
قاب روبه رو را میشل ستبون، عکاس فرانسوی از 
روزهای انقلاب اسلامی ایران برداشته است. شاهی 
که پرهیبت تر از جثه عادی شاه است و حالا به 
زمین افتاده و ویرانه ای که در پس زمینه از خودش 
به جا گذاشته و مادر و پسری که ایستاده اند و به 

شاه مخلوع نگاه می کنند.

شاه روی خاک

طاهره آشیانی - عباس محبی برای نسل های بعد 
از انقلاب به خصوص برای دهه پنجا هی ها و دهه 
شصتی ها، شخصیت کمدی است که صدای او را 
در برنامه صبح جمعه با شما می شنیدند یا او را در 
جُنگ هفته که عصرهای جمعه از شبکه یک پخش 
می شد در نقش جان علی می دیدند. مردی روستایی 
که به شهر آمده بود و اتفاقات بامزه ای برایش رقم 
می خورد. عباس محبی با ترانه عمله دسته  دسته، به 
شهرت رسید و عموم مردم او را شناختند و اکنون 
هم بعد از گذشت سی و چند سال باز هم او را با 
کمدی هایش و جان علی می شناسند. شاید کمتر 
کسی بداند که قبل انقلاب او همافر بوده و در 
جریان انقلاب به خیابان هم می آمده و در تظاهرات 
شرکت می کرده و با ایده های شهید مطهری، آیت ا... 
طالقانی و دکتر شریعتی آشنا بوده و دوست داشته 
انقلاب پیروز شود تا استقلال و آزادی در کنار 

جمهوری را تجربه کند.

   وقتی تکنیسین اف -4 ، بازیگر شد 
محبی از این که سال 57 جزو همافران بوده و این 
گروه از اولین نظامیانی بوده اند که با امام خمینی)ره( 

بیعت کرده اند، احساس خوبی دارد.
می گوید: من سال 54  به نیروی هوایی، دسته همافران 
پیوستم. به تئاتر و بازیگری علاقه داشتم اما حضور 
در این حرفه، مخارج زندگی را تامین نمی کرد و 
به همین دلیل به نیروی هوایی پیوستم. همافران، 
تکنیسین هایی بودند که در شاخه های مختلف کار 
می کردند از الکتریک بگیر تا موشک و بقیه. من 
تکنیسین هواپیماهای  بودم و  در بخش »وی پن« 
»اف - 4« بودم. آن زمانی که من به نیروی هوایی 
پیوستم، اساتید ایرانی آنقدر در کارشان پیشرفت 
کرده بودند که دیگر ما را برای آموزش به آمریکا 
اعزام نکردند و در ایران آموزش های لازم را دیدیم. 
هوایی خدمت می کردم  نیروی  در  هم زمان که 

در خفا بازیگری را هم ادامه می دادم اما بعد از 
پیروزی انقلاب دیگر بازی در تئاتر در خفا نبود 
به  علاقه مند  همافران  از  دیگر  نفر  چند  و  من  و 
بازیگری، گروهی را تشکیل دادیم و در تئاتر شهر 
نمایش هایی را ضبط می کردیم که عصر جمعه از 
تلویزیون پخش می شد. بعد مدتی من با شخصیت 

»جان علی« به شهرت رسیدم.

   در جریان انقلاب ، همافران پیشگام بودند 
فطر  عید  57 می گوید: روز  دربــاره سال  محبی 
در نماز عید شرکت کردم که به امامت آیت ا... 
طالقانی برگزار شد. بعد از نماز بود که مردم با 
حضور آیــت ا... طالقانی و آیــت ا... مطهری در 

تظاهرات کردند  و مسجد هدایت  محله دروس 
و به سمت مسجد امام جواد)ع( هفت تیر حرکت 
کردیم و هر چه جلوتر می رفتیم تعداد مردم بیشتر 
می شد اما آیت ا... طالقانی مدام به تظاهرکنندگان 
تذکر می دادند که به کسی یا اموال عمومی صدمه 
نزنند. هلی کوپترها به منطقه آمده بودند و سران 
از نزدیک می دیدند. شنیده  کشور تظاهرات را 
می شد که شاه هم داخل یکی از هلی کوپترها بوده 
و تظاهرات را دیده. سخنرانی آیت ا... طالقانی تاثیر 
زیادی بر مردم و حرکت های انقلابی آنها داشت. 
روزی هم که همافران به دیدار امام خمینی رفتند 
و با ایشان بیعت کردند و آن عکس معروف در 
آمد، تاثیر خیلی زیادی بر پیروزی انقلاب داشت. 

نظامیان دیگر هم با دیدن این عکس تشویق شدند 
که به انقلاب بپیوندند. این را هم بگویم که نوع 
تفکر همافران با دیگر نظامیان کاملا متفاوت بود. 
آنها بدون هیچ ترسی به انقلاب پیوستند و نشان 
دادند که از نظر اعتقادی با دیگر نظامیان فرق دارند. 

همافران از نظر روحیه انقلابی، پیشگام بودند.

   مراقبت از پایگاه های هوایی 
محبی می گوید: همافرانی که به دیدار امام )ره( 
رفتند، نمایندگان همه همافران بودند. اگر قرار بود 
همه ما به این دیدار برویم که کل خیابان انقلاب پر 
از همافر می شد ! خاطرم هست که خیلی از سربازان 
به فرمان امام )ره( پادگان ها را ترک کرده بودند 
اما ما می دانستیم که باید از پایگاه هایمان مراقبت 
کنیم. من آن زمان در پایگاه یکم شکاری مهرآباد 
بودم و مثل یک سرباز اسلحه روی دوشم بود و در 
کنار دیگر همافران از پایگاه محافظت می کردیم. 
در آن شرایط نباید پایگاه را ترک می کردیم؛ کلی 
هواپیما و اسلحه و مهمات داخل پایگاه بود و ما به 
آنها به چشم سرمایه ملی نگاه می کردیم و خودمان 
را موظف کرده بودیم از آنها محافظت کنیم. من و 
چند تا از دوستانم شب 12 بهمن کشیک بودیم و 
همان شب قرار گذاشتیم که به استقبال امام برویم. 
یادم هست تا میدان شوش با ماشین رفتیم اما بقیه 
راه را پیاده رفتیم. سخنرانی هم که تمام شد، پیاده 
برگشتیم. سال های قبل از پیروزی انقلاب خیلی 
و  مطهری  شهید  کتاب های  ندم.  می خوا کتاب 
آقای شریعتی را می خواندم و هر جا امکانش بود 
به جلسات سخنرانی می رفتم. هم در نیروی هوایی 
و دسته همافران بودم اما جسته گریخته بازیگری 
بــودم. بعد از  می کردم و هم در جریان انقلاب 
بازنشسته شدن از نیروی هوایی هم که کلا به رادیو 
آمدم و بازیگری در این رسانه را ادامه دادم و فعلا 
هم که هستم؛ بقیه اش را هم هر چه خدا بخواهد... . 

19 بهمن به پیروزی انقلاب شتاب داد

روایت عباس محبی  از حضورش در نیروی هوایی و حال و هوای روزهای انقلاب 

روحیه همافران انقلابی بود
همیشه یک چماق

امید مهدی نژاد -  ارتش، از یک طرف مردمی 
بود و از طرف دیگر شاهنشاهی. مردمی بود 
چون بدنه ارتش را همین مردم و اتفاقا طبقات 
محروم آن شکل داده بودند و شاهنشاهی بود 
چون موظف به حفظ کیان نظام شاهنشاهی بود 
و به همین دلیل حقوق می گرفت. مردم، این 
موقعیت دوگانه را درک می کردند و در برخورد 
با ارتشی ها منصف بودند. مردم این موقعیت را 
درک می کردند و حساب گاردی ها را از ارتشی ها 
جدا می کردند؛ هرچند در برخورد با گاردی ها 

هم جانب انصاف را داشتند.
دسته ای از معترضان به سمت سربازان صف بسته 
حرکت می کردند. یکی از سربازان تیری هوایی 
شلیک می کرد و دسته در حالی که عقب می رفت، 
می گفت: پول نفتمونه، یکی یکی درکن. دسته، 
بار دیگر به سمت سربازان حرکت می کرد. یکی 
از سربازان سلاحش را روی رگبار تنظیم می کرد 
و هوایی می زد. دسته عقب می رفت و می گفت: 

پول گازمونه، رگباری در کن.
و در نهایت، دسته دوباره به سمت سربازان 
می رفت و این بار می خواند: جون ممد دماغ 
یکی دیگه در کن و فرارکنان پراکنده می شد:

»پول نفتمونه یکی یکی درکن / پول گازمونه 
رگباری در کن / جون ممد دماغ یکی دیگه 

در کن«

   فقط همافران
همافران، افسران و درجه داران نیروی هوایی 
به  بودند که  مسلح  نیروهای  از  اعضا  اولین 
انقلاب مردم پیوستند. بیعت جمعی از افسران 
نیروی هوایی با امام خمینی در روز 19بهمن57 
نقطه اوج این همراهی با انقلاب بود. عکسی 
که از این دیدار در روزنامه کیهان منتشر شد، 
کمک بسیاری به تزلزل ارتشیان در حمایت از 
رژیم شاه کرد. مردم قدرشناسی شان از نیروی 
هوایی و گله شان از سایر نیروها را این چنین 

ابراز کردند:
»ای نیروی زمینی / بی رگ سیب زمینی 

ای نیروی هوایی / تو نور چشم مایی«
و البته این چنین:

»این است شعار دختران: شوهر فقط همافران!«

   ناهمدردی
به ظاهر همه با هم بودند. با یک هدف مشترک 
که »سرنگونی رژیم شاه« بود. همه در این که 
می خواهند چه چیز نباشد با هم متفق بودند اما 
وقتی پای این پرسش به میان می آمد که »حالا 
چه چیز باشد؟« راه ها از هم جدا می شد. مردم 
»حکومت عدل اسلامی« می خواستند و بعضی ها 
»جامعه بی طبقه بی خدا.« بعضی ها می گویند 
وقتی روحانیون حاکم شدند، آن »بعضی ها« را 
کنار زدند  اما بررسی ها نشان می دهد این خود 
مردم بودند که در همان بحبوحه، صف ها را 
جدا می کردند و جدا می خواستند. مردم وقتی 
می دیدند گروهکی های چپ مشرب، در صف 
آنها جا خوش کرده اند، به خروش می آمدند 

و فریاد می زدند:
»درد ما درد تو نیست / برو گمشو کمونیست«

   کدوم شاه؟
در زمستان57 کمتر کسی را می شد پیدا کرد که 
شاه را دوست داشته باشد و بسیار کمتر کسی را 
که دوست داشتنش را ابراز کند. در زمستان57 
کسی پیدا شده بود که شاید تمام مردم ایران 
آرزوی جاوید بودنش را می کردند. آن هم نه 
همین طور ساده و الکی. مردم می خواستند همه 
بفهمند »خمینی« را به جای »شاه« نشانده اند و 
دیگر در هیچ جای قلب شان جایی برای شاه 

باقی نمانده است. 
دسته ای جمع می شد و شروع به شعار دادن 
می کرد: »جاوید شاه«. خوب که می گرفت، 
ناگهان یکی از میان جمع می پرسید: »کدوم 
شاه« و از جمعیت صدایی کوبنده برمی خاست: 

»شاه نجف، خمینی.«
»جاوید شاه / کدوم شاه / شاه نجف خمینی«

 مهمان داشتیم
 چه مهمانی

حامد عسکری  - شبستان را جارو کردم. 
چراغ ها و پنکه را هم خاموش، داشتم قفل 
دوچرخه را باز می کردم بروم که آقا گفت 
حبیب! گفتم بله آقا گفت بیا. رفتم جلو. 
بیست و پنج تومن پول داد و گفت: فردا صبح 
نان داغ بگیر و تخم مرغ و کره. پنیر و خیار 
و سبزی هم بگیر، شیرینی و حلویات هم 
بگیر. کم نگذار. مهمان داریم. گفتم این 
پول زیاد است، گفت بقیه اش را گوشت و 
بنشن بگیر به مادرت بگو آبگوشت بگذارد 

برای ظهر. گفتم خیر باشد.
 گفت مهمان عزیزی داریم. کاغذ فرستاده 
امشب که توی شهربانی ایرانشهر امضای 
می آید  فتد  می ا راه  بزند،  را  حضورش 
حواست  ینجاست.  ا سحر  خروس خون 
باشد چیزی کم و کسر نباشد. گفتم حالا 

کی هست. گفت میاید می بینیش.
 دل توی دلم نبود. آقا معمولا مهمان غریبه 
کم نداشت اما هیچ کدام شان را این جوری 
عزت و احترام نمی کرد. از همه مهمان هایش 
هم خبر داشتم. اسم همه را قبلش می گفت. 
ولی این یکی را نگفت. گفتنی ها را گفت 
و رکاب زنان از مسجد خارج شدم. هنوز 
سر شب بود. رفتم پیش سیدکاظم گفتم آقا 
گفتن مهمون داریم پنیر خوب می خواهیم. 

عزت کرد حلب تازه پنیر باز کرد.
 نصف قالبش را گذاشت توی مشما و یک 
ملاقه آب پنیر هم ریخت و حساب کردم 
و زدم بیرون. پنیر را گذاشتم توی خورجین 
دوچرخه و به سمت خانه راه افتادم. سر راه 
رفتم پیش آقای باشتمن و یکی دو کیلو 

شیرینی تازه سفارش دادم.
 گفت این پختم از صبح توی یخچال بوده، 
آقا می خواهی  برای  مزه یخچال گرفته. 
ببری فردا 8 صبح بیا داغاداغ ببر. توی شهر 
همه عاشقش بودند. شیخی بود که سال ها 
پیش از یزد آمده بود بم و ماندگار شده بود. 

پیرمرد چشم مردم بود.
 از بس مردمدار بود. فقط خدا می داند 
چندتا زندگی به مو رسیده را جوش داده 
بود و چندتا کاسب ورشکسته را دستگیری 
کرده بود. مردم هم کم نمی گذاشتند. آن 

شب را تا صبح نخوابیدم. 
یعنی  نمی گفت  را  مهمان  اسم  آقا  وقتی 
آدم مهمی است که قرار نیست کسی از 
مادرم  به  زود  صبح  ببرد.  بو  حضورش 
سفارش های لازم برای آبگوشت را کردم 
و لباس پلوخوری هایم را پوشیدم و زدم 
بیرون و رفتم پیش شاطرقاسم و پنج تا نان 
برشته سرخ گرفتم. حیاط مسجد را آب 

پاشیدم. بوی زلال آجر بهمنی ها بالا زد.
گل  منقل  توی  انداختم  زغــال  پر  چند   
که انداخت یک مشته اسفند و کندر هم 
ریختم رویش و دودی معطر با حسی مقدس 
برخاست. با بفرمایید بفرمایید آقا، فهمیدم 
رسیدند. سیدی بلند بالا با ریشی پر پشت و 
محاسنی انبوه و عینکی کائوچویی. دست 

دادیم. توی چشم هایم زل زد.
 بی خوابی توی چشم هایش دو دو می زد. 
توی شبستان سفره انداخته بودم. ماهیتابه 

هم داغ بود.
 تا دست و رویی بشویند، تخم مرغ ها را 
شکستم. نیمرو را کشیدم توی بشقاب و 
گذاشتم جلوی آقا و مهمان شان. صبحانه شان 
را که خوردند.  صدایم کرد. زد روی شانه ام 
و گفت خیلی نیمرویت خوش مزه بود. خون 

به شقیقه هایم دوید. 40 سال است. 
که  می بینمش  تلویزیون  ــوی  ت هــربــار 
زیلوهای  مفروش  که  حسینیه  آن  توی 
یــزدی بــرای مــردم حرف می زند، همان 
نیمرویت   تن صدا می پیچد توی گوشم: 

خیلی خوشمزه بود. 
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